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  1791 اسفند(، 37)پیاپی:  9سال چهارم، شماره 

 آنژ کلیآراء افلاطون بر آثار م ریتاث

     

 1زهره گرایی حکمت آبادی
 70/70/0077تاریخ دریافت:  

 82/78/0077تاریخ پذیرش: 
 

  50305کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

از  یکی شکیاند. بکرده یزیر هیآن را پا یبوده است که سنگ بنا یباز تا کنون مهد فلاسفه بزرگ ریباستان از د ونانی
 شیخو یهاو متفکران پس از خود داشته و آنها را از آموزه لسوفانیبر ف یشگرف ریفلاسفه بزرگ، افلاطون بود که تاث نیا

و  نیبه لات یونانیرنسانس با ترجمه کتب افلاطون از  متفکران در عصر یاست که حت ینفوذ تا به حد نیمتاثر ساخت. ا
و تمام علوم رخنه  اتیافلاطون در ادب یهاشهیعصر اند نی. در ادندیمبادرت ورز یفلسفه افلاطون یایبه اح یآکادم لیتشک

 نیتربرجسته. از ستندین یستثقاعده م نیاز ا زیهنر و هنرمندان عصر رنسانس ن .دیها بخشنو به آن یاکرده و جلوه
 لسوفیف نیا یهااز آراء و آموزه یریگوبا بهره یو با شرکت در محافل افلاطون ستیزیکه در عصر رنسانس م یهنرمندان

 یدانیبه خلق آثار جاو یمثل و هیو نظر ییبایعشق، ز نهیدر زم ژهیبه و شد،یم سیتدر یبزرگ که توسط متفکران رنسانس
 یو با روش پردازدیآنژ م کلیافلاطون بر اثار م یتفکرات فلسف ریتاث یمقاله به بررس نیاست. ا آنژکلیم زند،یدست م

آنژ به چه  کلیگذاشته و م ریآنژ تاث کلیسوال پاسخ دهد که؛ چگونه آراء افلاطون بر نحوه تفکر و آثار م نیبه ا یاسیق
 کرده است؟ ییبر اساس آراء افلاطون هنرنما یصورت

 

 یتراش کرهیآنژ، پ کلیفلسفه افلاطون، رنسانس، آثارم یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
گردد. در حقیقت باید گفت هنر در اعصار گذاری آراء افلاطون بر نحوه نگرش و اثار میکل انژ به عصر رنسانس باز میتاثیر

تحولاتی بوده است. گاهی این تحولات چنان بوده که گوناگون بر اساس شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش 
انگیخته و یکی از این اعصار پرشور عصر رنسانس های ماقبل خود بر میهنرمندان هر دوره را به ساخت آثاری متفاوت از دوره

تحولات مهمی در جوامع است. طی این عصر توجه به هنر، ادبیات، علوم، اکتشافات و پیشرفت در آنها در اروپا جان دوباره یافت و 
اروپایی رخ داد. یکی از تحولات مهم این عصر تغییر در نحوه نگرش فلسفی است. در این دوره فلسفه در برنامه تعلیم و تربیت 

ای چون افلاطون احیا و تدریس شد. در واقع عصر رنسانس را ها قرار گرفت و به ویژه تفکرات فیلسوف برجستهمدارس و دانشگاه
به نوعی حاکمیت فلسفه افلاطونی در نظر گرفت. اما این فلسفه همگام با نفوذ فرهنگ یونانی نه تنها در مدارس بلکه در  توانمی

تاثیر آراء افلاطون در رعصر رنسانس به ویژه بر هنرمندان ایتالیایی آن عصر آنچنان عمیق بود که هنر آن  هنر نیز حضور پیدا کرد.
قرار داده است. میکل آنجلو بوناروتی یکی از ممتازترین هنرمندانی است که تحت تاثیر عقاید افلاطون، را تا زمان حاضر تحت تاثیر 

آفریند که بازتاب دهنده فلسفه افلاطونی است. اهمیت و ضرورت پرداختن به رابطه شاهکارهای هنریش را خلق می کرد وآثاری می
های ترین پیامتواند حامی فلسفه باشد و بزرگدهد هنر میت که نشان میبین تفکر افلاطونی و آثار هنری میکل آنژ در این اس

در این پژوهش سعی شده نشان داده شود که چگونه آراء افلاطون بر نحوه تفکر و آثار . فلسفی را به زیباترین نحو به نمایش بگذارد
 نمایی کرده است؟میکل آنژ تاثیر گذاشته و میکل آنژ به چه صورتی بر اساس آراء افلاطون هنر

 

 افلاطون -2
ترین و (، بزرگ080-300های فلسفی از دوران باستان تا کنون آورده است، افلاطون )مطابق آنچه پرویز بابایی در کتاب مکتب

-عصر طلایی آتن یا عصر پریکلس سیاستمدار»آلیست جهان است. تولد او مصادف بود با آنچه عرفا مشهورترن فیلسوف ایده
سالگی با سقراط آشنا شد و مدت ده سال شاگرد او بود. پس از مرگ سقراط، افلاطون به  02در سن  اند.خوانده« ی آنفرمانروا

اتفاق برخی از دوستانش آتن را ترک گفت و به یک سلسله سفر اقدام نمود و از نقاط مختلف جهان از جمله مصر ،سیسیل و 
مورد سوء قصد قرار گرفت اما با وساطت یکی از دوستانش گریخت و به یونان فلسطین دیدن کرد. افلاطون در یکی از سفرهایش 

بازگشت. افلاطون در بازگشت به آتن ملکی را در خارج از حصار شهر در محلی به نام اکادمی خرید و در آنجا مکتب مشهور خود را 
های برد. آکادمی پیشگام مستقیم دانشگاه در سده به این نام بنیاد نهاد و بقیه عمر خود را به آموزش و نوشتن در اکادمی به سر

آمد و در آن دروسی نظیر فلسفه، ریاضیات و ترین مدرسه در جهان به شمار میمیانه و مدرن بود و به مدت نهصد سال برجسته
 هور عبارتند از:شد. او تا سن هشتاد سالگی به آموزش و نوشتن ادامه داد و در همین سن نیز در گذشت. کتب مشنجوم تدریس می

 (.057-000: 0321میهمانی، جمهوری، قوانین، فیلبوس، فایدروس، ایون و.....)بابایی،
 

 هنر از دیدگاه افلاطون -3
گرفت و هیچ خوانیم برای افلاطون یکی از نتایج کار و تولید آدمی بود، در حد تخنه و فن جای میآنچه ما امروزه هنر می

توانست چنان ساده و راحت درباره نتیجه آوری انسان نداشت. درست به همین دلیل افلاطون میهای فن تفاوتی با فرآورده
های صناعی به دو دسته الهی و انسانی خوانیم که هنردر گفتگوی سوفیست می (.50: 0318اجتماعی اثر هنری نظر دهد )احمدی،

تمام پرندگان،گیاهانی که روی زمین از بذر و ریشه »گوید: (. در این باره افلاطون چنین می22: 0300شوند )ضیمران،تقسیم می
شوند ،خواه با هم در آمیزند و خواه با هم در نیامیزند ،هیچ جانی که در زیر زمین با یکدیگر مجمع میرویند و نیز چیزهای بیمی

بر این هستی و هر آنچه در آن است است. بنااند، هست نکردهنیروی دیگری جز نیروی صنع الهی آنها را که پیش از این نبوده
سازند، هنر یا تولید ؟ هرآن چه آدمیان با به کار گرفتن عناصر طبیعی میحاصل هنر یا صنع الهی است. ولی هنر بشری چیست

 شود زیرا هر یک یا به ایجادبشری است. پس تولید دو گونه است الهی و بشری. لیکن هر یک از این دو خود به دوگونه بخش می
کند و هم تصویرآن کنیم. چگونه خداوند هم واقعیت را تولید می، آغاز میپردازد یا به ایجاد تصویر آنها. با تولید الهیخود چیزها می

اند: آتش، آب و چیزهای هم سنخ آنها، جملگی ما خودمان و مابقی جانداران و هر آن چه از آن ترکیب شده»گوید: را؟ افلاطون می
هایی که از آتش در بینیم یا سایهسازد؟ در واقع آنچه ما در خواب میاست. ولی خداوند چگونه تصویر واقعیت را می ساخته خداوند

شود، تصاویری است که ایجاد آنها کار های صاف حاصل میشوند یا آنچه از برخورد  دو روشنایی روی سطحتاریکی ایجاد می
 (.38-30: 0317خداست )بینای مطلق،

سازیم و به یاری نقاشی خانه دیگری به وجود ای واقعی میما به یاری هنر معماری خانه»خوانیم که وی سوفیست میدر گفتگ
شود. ولی این یکی برای بیداران ساخته شده است. پس نوع دوم هنر ساختن که خاص آوریم، از نوعی که در خواب دیده میمی

سازی آورد و دیگر هنر تصویرن به معنای راستین آن که خود چیزها را به وجود میآدمیان است خود نیز بر دو نوع است. یکی ساخت
سازد .در اینجا مراد آن است که دو نوع ساختن وجود دارد یکی ساختن حقیقی و دیگری ساختن است که تصویر چیزها را می

سازی به حقیقت و اصل سازی. شبیهاهرسازی و دیگری ظتصویری و هنری. هنر ساختن تصویر خود بر دو گونه است یکی شبیه
سازی از اصل به دور و فریبنده است. افلاطون در کتاب شود اما ظاهرتر است و گاهی به وسیله ابزار یا بدون ابزار انجام مینزدیک
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س نامید های فریبنده را ممسیدهم جمهوریت مدعی شد که هنر عبارت است از تقلید از واقعیت. وی به طور کلی هنر تصویر

 (22)همان: 
 هنرهای صناعی. ماخذ: نگارنده -1جدول شماره 

 هنرهای صناعی

 الهی
  درختان زنده،کوهها، موجودات انسانها،: حقیقی

 آب در عکس انعکاس تاریکی، در آتش سایه: تصویرسازی

 انسانی
 .سازیم می واقعی ای خانه معماری کمک به :حقیقی

 سازی سازی، ظاهر شبیه: سازی تصویر

 
باید یادآور شویم که هنر نزد افلاطون جدای از معرفت و وجود نیست و به عکس پیوند میان هنر، معرفت و وجود تا به جایی 

(.  در مغرب زمین قبل از سقراط و افلاطون 05،0322انجامد )پنج تنی،است که سخن گفتن از یکی به سخن گفتن ازدیگری می
شناسی را مورد بررسی قرار نداده بودند. هر چند که هومر منظم بحث مناسبت هنر و هستیهیچ یک از اندیشمندان آن دیار به طور 

های هرگونه کنش هنری هایی را در مورد خاستگاه الهام هنری مطرح کرده بودند و سرچشمهو هزیود در جای جای آثارشان پرسش
ای از معنای هنر مورد توجه قرار گرفت و گستره طون نحو تازهدادند. در اندیشه متا فیزیکی افلارا به نیروهای فرا طبیعی نسبت می

شناسی او را مطالعه ای در بحث از آن رفته رفته مفتوح گردید. بدین ترتیب برای شناخت جایگاه هنر نزد افلاطون باید هستیتازه
 (. 033ان جستجو کرد )همان: توشناسی و متافیزیک افلاطون را در آن میکرد. کتاب جمهوری مهمترین سندی است که هستی

 

 جایگاه هنر در تمثیل غار افلاطون و نمودار منقسم خطی او -4
ها اند که از کودکی گردنای به سوی روشنایی دارد. در این غار آدمیانی زندانیگوید غاری را تصور کنیم که دهانهافلاطون می

توانند دیوار غار را که روبروی آنان است بنگرند و هرگز روشنایی میو پاهایشان در غل و زنجیر بسته شده است به طوری که تنها 
اند. در بالای پشت سر آنان یعنی در میان این زندانیان و دهانه غار آتشی فروزان است و بیرون غار یعنی روشنایی خورشید را ندیده

گذرند و چیزهایی به شکل جانوران، آدمیانی می نیز در میان ایشان و آن آتش راهرویی مرتفع و دیواری کوتاه است. برآن راهرو
کنند طوری که از بالای دیوار نمایانند. زندانیان که رویشان به دیوار درونی غار ها، درختان و مانند آنها را با خود حمل میمجسمه

شود. همه آن چیزی را که توانند یکدیگر را مشاهده کنند و نه دیوار پشت سر خود را که آن چیزها بر آن حمل میاست نه می
های های آن چیزهاست که بر دیوار غار افتاده است. بدین گونه زندانیان در سر تا سر زندگیشان فقط سایهتوانند بنگرند سایهمی

تش، شد و در پرتو آشنوند فقط پژواک صوت حقیقی است. اما اگر یکی از زندانیان آزاد میبینند و صداهایی را که میواقعیت را می
شد، اشیاء جهان را چنان که آمد و با روشنایی خورسید آشنا میدید و اگر او سپس از غار بیرون میغار و هم زنجیران خود را می

ها شمرد توان زندان )غار( مزبور را گستره دیدنیمی (.055کرد )همان: دید و سرانجام خود خورشید را مشاهده میواقعا هستند می
هایی که در گردد. اشباح وی دیوار غار خود نمودی است بر تمام عالم محسوس. انسانینایی بر ما هویدا میکه از طریق حس ب

اند و صرفا از چیزهایی آگاهند که حواس بهرهاند بازتاب دهنده وضع کسانی است که از حقیقت بیاعماق غار به زنجیر کشیده شده
: 0317د. آنها از سرچشمه و خاستگاه پدیدارهای روی دیوار بی خبرند )ضیمران،گردانو به خصوص حس بینایی بر آنها آشکار می

آموزد که راه وصول حقیقت همانا طی طریق به عالم بالا مراتب حرکت از غار به بیرون و نظاره خورشید حقیقت به ما می (.083
ل دو بخش نابرابر در نمودار خطی افلاطون را یعنی عالم مثالی است. در نمودار خط منقسم افلاطون، عالم محسوس و عالم معقو

ذیل این نمودار قلمرو تصاویر و سایه ها قرار دارد و  در دهند و افلاطون این نمودار را به چهار بخش تقسیم نموده است.تشکیل می
وم بر روی بخش در بخش دوم در بالای تصاویرحوزه گیاهان و جانوران و مصنوعات هنری و نظایر آن واقع شده و در قسمت س

هاست. این چهار بخش با چهار گونه معرفت و دانایی گیرد و در بخش چهارم حوزه ایدهدوم، حوزه گمانه ها و مفروضات قرار می
همبستگی دارد. به طور کلی بخش اول با پندار همراه است، بخش دوم با اعتقادات سر و کار دارد، بخش سوم به مدد فکر و 

چهارم دانایی است که به یاری خرد مطلق حاصل می شود. دانش حقیقی همین وجه دانایی است )همان: استدلال است و صورت 
دهد.ه نر نزد افلاطون به تعبیری که در دفتر های وجودی و عقلی قرار میحال باید گفت افلاطون هنر را در مرتبه دوم از پویه (080

توان گفت که در گستره محسوسات این جهانی قرار اصله دارد و میدهم جمهوری آمده است، معمولا سه مرتبه از حقیقت ف
(. نظاره اشباح بر روی دیوار غار با گمان در خط منقسم قابل قیاس است و بیرون آمدن از غار و 030: 0322گیرد )پنج تنی،می

 توان با مراتب سوم و چهارم خط منقسم مطابقت داد.نظاره خورشید را می

 

 سفه افلاطونی در دوره رنسانسمیکل آنژ و فل -5
در شهر فلورانس به  0005شناسند در آنژ میمیکل آنجلو بوناروتی)پیکر تراش، معمار و نقاش( که در ایران او را با نام  میکل

و  من چکش»ها گفت: ای بگذارند. او بعددنیا آمد. در فلورانس رسم بر این بود که نوزاد را درچند سال اول زندگیش نزد دایه
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آنژ عشق و احترام به سنگ را میکل (.05: 0321)ای.سامرویل،« ام گرفتمتراشم از دایههایم را با آن میای را که پیکرهاسکنه
های مختلف را در آمد. او تکه سنگهای کمانی شکل بود که به کار جدا کردن مرمر میهایش پتک و متهآموخت اسباب بازی

(. پس از چند 03: 0331به زودی با بافت، جلا و صافی، ترکم و وزن سنگ آشنا گردید )بریون، گرفت و بدین ترتیبدستانش می
آنژ به کار آموزی نزد برادران به علت استعداد سرشار واصرار خود میکل 0022اش به فلورانس بازگشت. در سال سالی نزد خانواده

خورد. او باور داشت که نقاشی این نتیجه رسید که نقاشی به درد او نمی(. رفته رفته به 083: 0321نقاش گیرالاندایو پرداخت )ماری،
های خوبی بیافریند های انسانی را مطالعه کند و مجسمهخواست با سنگ کار کند، ژستتری است و میگونه پایین
داران و بازرگانانی ها بانکیها شد. مدیچآنژ در پانزده سالگی به منظور هنرآموزی وارد قصر مدیچیمیکل (.01: 0321)سامرویل،

(. او فرصت یافت تا در باغ 30تراشی پرداخت )همان: مرتبه و حامی هنرمندان و دانشمندان بودند. او در این باغ به تمرین پیکرهوالا
شنا شود. ترین متفکران ایتالیایی شهرت داشتند آمدیچی با چهره و شخصیت چهار فرهیخته  اعضای آکادمی افلاطونی که به بزرگ

آکادمی افلاطونی مرکز دانش و تفکر اروپا، دانشگاه، چاپخانه و خاستگاه ادبیات و اکتشافات جهانی و بر آن بود تا فلورانس را آتن 
 (. باید گفت که به طور واضح در فلورانس بود که جنبش رنسانس شکوفا شد.011: 0331دوم سازد )بریون،

ای نمودار شد. این توان تازه بر تمام رنسانس یا تولد دوباره در سده پانزده، توان تازه اند بارنسانس را احیای دانش نامیده
هایی که به خرد، هنر و دانش مربوط بود،پ رتوافکند. بدین ترتیب در اواخر سده چهاردهم و اوایل پانزدهم، ایتالیا گذشته خود زمینه

کلاسیک و در حرصی که پژوهندگان کشف کتب خطی از خود نشان دادند، را بازیافت. این پدیده نخستین بار در مطالعه ادبیات 
های با وجود کم اعتنایی انسان رنسانس به فلسفه )به دلیل کشف و ترجمه کتب خطی یونانی یعنی نوشته چهره خود را آشکار کرد.

ی یافت. کسانی که به آموختن علوم و افلاطون، ارسطو( این شاخه معرفتی دربرنامه تعلیم و تربیت مدارس و دانشگاهها نقش مهم
توان بازیابی بایست فرا گیرند، فلسفه بود. در فلسفه، رنسانس را میوردند یکی از مهمترین موضوعاتی که میسایر معارف روی 

باغ  آنژ د رآکادمی( وحالا میکل031-007: 0317افلاطون و حتی به نوعی حاکمیت فلسفه افلاطونی در نظر گرفت )میلرآپجان،
 ترین متفکران فلورانسی روبرو بود.مدیچی برای فرا گرفتن فلسفه افلاطونی با بزرگ

ها تاسیس کرده و مترجم آثار افلاطون بود. در خانه اولین متفکر مارسیلو فیچینو بود. او آکادمی افلاطونی را برای مدیچی
ای مقدس و حتی حواری مسیح بسازد. ه از افلاطون چهرهفیچینو همیشه چراغی بالای تندیس افلاطون روشن بود و بر آن بود ک

آنژ بعد از فیچینو متوجه کریستو فرلاندینوشد. او راهنمای سه نسل از خاندان مدیچی بود. او در لورنتسو مدیچی قهرمان کتاب میکل
ر فیلسوف است. از دیگر اعضای دید و همانند افلاطون معتقد بود که فرمانروای ایده آل یک شهجمهور و فیلسوف شهریاری را می

ترین دانش پژوه آکادمی و کسی بود که در ده سالگی آکادمی افلاطون که میکل آنژبا او آشنا شد، آنجلو پولیستیانو بود. او عجیب
راندولا ترین عضو آن یعنی پیکو دلا میآنژ در آکادمی  با جواننخستین کتاب خود را به لاتین به چاپ رسانده بود. همچنین میکل

 (870-882  0301گفت و او را ارباب ایتالیا می دانستند )استون،آشنا شد. او به بیست و دو زبان سخن می
شد. فرهیختگانی که در این آکادمی گرد آمده بودند، آموختند از همین آکادمی آغاز میبیشتر چیزهایی که مردم فلورانس می
آنژ از گفتگوی دوستان دانشمندش در آکادمی کردند. آنچه میکلاهای پاپ را رد میاعتقاد دینی اشان اعتقاد کلیسا نبود و ادع

دانستند و توانند همگام شده و یکدیگر را پربار سازند. واعظان کلیسا خرد و زیبایی را کفر میدریافت این بود که دین و دانش می
اندیشه و دریافت جدیدی پدید آورند. آنان بر این بودند که  خواستندهمه چیز را در تیرگی مدفون کرده بودند. اعضای آکادمی می

کرد منظور آنان را از مذهب نو درک انسان را به خویش بازگردانند. او تحت تاثیر سخنان اعضای آکادمی قرار گرفته و احساس می
دانستند. رنسانس از نظر می های افلاطون را دلیل والایی آنکرده است. همچنین افلاطونیان نزدیکی آیین مسیح با اندیشه

 دانست. ای برای قرابت با خدا میآنژ آن را وسیلهاحساسی و روحی ارزشمند بود و میکل
 

 آنژ تجلی آراء افلاطون در آثار میکل -6
را های متفکران فلورانسی رنسانس که فلسفه افلاطون آنژ در آکادمی افلاطونی تحت تاثیر آموزههمانطور که گفته شد میکل

شود. در اینجا به بررسی آنژ تا حدی است که در آثار او نیز نمایان میکردند فرار گرفت. تاثیر فلسفه افلاطون بر میکلتبیین می
آنژ درباره هنر )پیکره تراشی،نقاشی،معماری( و همچنین بررسی برخی آثار هنری وی بر حسب تاثیری که از های میکلدیدگاه

 شود.د، پرداخته میانفلسفه افلاطون گرفته
 

 پیکره تراشی -7
مطابق نظریه مثل افلاطون هر چیزی در این عالم اعم از انسان، حیوان، گیاه و حتی صفات )مثل زیبایی و شجاعت( دارای 

نه ترین نمواند که مثال اعلای هر چیزی است .مثلا از هرگلی یک نمونه اصلی که زیباترین و کاملیک الگو و مدل اصلی و اولیه
روند. افلاطون این گاه از بین نمیترین نمونه هر چیزی هستند، هیچهای اصلی که کاملآن گل است وجود دارد. این نمونه

نامد و معتقد است که همگی آنها در جایی به نام علم مثل یا ایده که نامحسوس است قرار دارند های کامل را مثال یا ایده مینمونه
شود. افلاطون توان شناخت نه حواس. به همین دلیل به عام مثال، عالم معقولات هم گفته میعقل می و آنها را فقط از طریق

 (.07: 0317های مثالی را خدا آفریده است )باغبان ماهر،معتقد است که این صورت
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الزاما از مثال )ایده( درون شود میکل آنژ نیز به شیوه افلاطونیان راستین معتقد بود، تصویری که به دست هنرمند آفریده می

هایی که به گیرد. مثال واقعیتی است که باید به کمک نبوغ هنرمند مجسم شود ولی هنرمند آفریننده مثالذهنش سرچشمه می
گیرد. بنابراین فصاحت بیان شدیدا افلاطونی نظریه تقلید از طبیعت در دوره آورد نیست بلکه آنها را از دنیای طبیعی میتصور می

آنژ این یکی از معروفترین نظرات میکل (.307: 0311آورد )گاردنر،رنسانس را به صورت وحی حقایق متعال نهفته در طبیعت در می
است که هنرمند باید با کشف مثال یا چهره محبوس در سنگ، کارش را آغاز کند و با زدودن سنگ اضافی این مثال یا چهره 

ترین هنرمند تصوری ندارد که در درون کالبد هر مرمری محصور نشده باشد... تراشیدن سنگ به»گوید: محبوس را برهاند. او می
شود. او به تر میتر و بزرگسازد،که همزمان با تراشیدن سنگ بزرگای جاندار را از قلب سنگ سخت و بلند نمایان میپیکره

قد بود که هنرمان نباید به چیزی جز الزامات تحقق مثال های زیبایی اعتمادی نداشت و معتهای ریاضی به عنوان تضمینکاربست
آنژ با توجه به عالم مثل و باور داشتن به نظریه افلاطون به پیکره تراشی بینیم که میکلبدین ترتیب می (.037مقید باشد )همان: 

 ساخت.ر میکرد با زدودن اضافات سنگ، آشکاپردازد. او باید الگوهای نامحسوس را که در سنگ کشف میمی
دیدیم که افلاطون هنر را  (.300: 0301بیند )استون،آنژ می گفت: روح را توان دیدن نیست اما من برترینم، روح من میمیکل

توان کار او را آنژ به کشف مثال در سنگ دیگر نمیداند که سه مرتبه از حقیقت به دور است. اما با اعتقاد میکلگرفت  و تقلی می
آید. به عقیده میکل آنژپیکره تراش از حقیقت نامید. کار او کشف حقیقت است که توسط هنرمند از دل سنگ بیرون میتقلید و دور 

آنژ دستور داد که تصویر هنگامی که پیرو مدیچی به میکل چیزی را کپی نمی کند او عمدا از هرگونه شباهت دوری می کرد.
تواند تصویر بتراشد. او توضیح داد که کار او ایجاد تصویر فرد خاصی نیست و که نمیآنژ پاسخ داد همسرش را از مرمر بتراشد، میکل

توانست به خود ببالد که در زمینه پیکره تراشی، طراحی و حتی آنژ میمیکل (.837: 0301تواند شباهت سازی کند )استون،نمی
ای بود ترین مادهه نظر میکل آنژ مرمر سفید دل جهان و نابنقاشی ده هزار تصویر به وجود آورده که هیچکدام تکراری نبوده اند،  ب

آنژ به نمایان ساختن مثل توسط سنگ ای برای تجلی سیمای خدا بود. اعتقاد میکلکه خدا آفرید. مرمر نه تنها نماد خدا که وسیله
آنژ ساندن پیام خویش برگزید. میکلبه حدی است که می گوید وقتی خدا زمین و انسان را آفرید پیامبر و پیکره تراش را برای ر

گفت: داد. او میها را عریان و با توجه به ویژگی کالبد شناختی آنان نمایش میخواست خود را به عالم مثل نزدیک کند. انداممی
 /(812: همان)کنم که خدا انسان را آفرید خدا نخستین پیکر تراش بود تن انسان را آن گونه ترسیم می»

آنژ امکانی را فراهم آوردند تا ازتکه مرمربزرگی که غول نامیده می شد و هیچ هنرمند ها برای میکلفلورانسی 0570در سال 
اش قرار دهد، استفاده نماید. او با ژرف نگری مطمئنی در ماهیت سنگ و شناخت آن و اطمینان دیگری نتوانسته بود مورد استفاده

رت خویش در ادراک مثال داشت ،با تراشیدن پیکر داوود که امروز  نیز چون گذشته مایه ای که در آن سنین جوانی به قدمغرورانه
(. پیکره داوود او جوان برهنه و عضلانی است که فلاخنی در 370: 0311حیرت آدمی است بر شهرت جهانگیر خود افزود )گاردنر،

های دیگر نیز وجود دارد که نظریه مثل افلاطونی  را رهعلاوه بر پیکره عظیم داوود بسیاری پیک (.37: 0321دست دارد )سامرویل،
های برده در راه برده در حال مرگ های مقبره پاپ ژولیوس. مجسمهتوان به وضوح در آنها مشاهده کرد و از جمله است مجسمهمی

ها فقط از رسد که این مجسمهکه اکنون دیگر بخشی از مقبره نیستند و در موزه لوور به معرض تماشا گذاشته شده اند. به نظر می
ها خودشان را از آنژ بود که اعتقاد داشت که در حین کار چهرهاند و این معرف سبک الگویی پیکرتراشی میکلبرخی زوایا کامل شده

 ها که آزاد کردن اشکال از درون سنگ بود.شوند. شغل او نه تراشیدن مجسمهزنند و آشکار میمرمر بیرون می
 

 نقاشی -8
دانست. همچنین برداری و امری فریبنده میدر صحبت از آراء افلاطون در باب هنر گفته شد که افلاطون هنر را تقلید و گرته
ترین مرحله شناخت و معرفت و در گسترده در بحث از عالم مثل و بررسی نمدار خط منقسم و مثال غار دیدیم که هنر در نازل

آورد. افلاطون برای روشن نمودن آموزه خویش به مثال تختخواب رو می قیقت به دور است.محسوسات واقع شده و سه مرتبه از ح
گوید یک نوع تختخواب در طبیعت هست و ساخته دست صانع است. تختخواب دیگری وجود دارد که دست ساز نجار و وی می

توان گفت ز حقیقت تخت فاصله دارد. و میدرودگر است و سومین تختخواب حاصل کار نقاش است. بدین اعتبار نقاش سه مرتبه ا
کنند تنها تصویری فریبنده را ها سرگرم میگفت نقاشان خود را به اشباح و سایهگیرد. او میدر مرتبه سوم دوری از حقیقت قرار می

گیری از و با بهره بردگفت نقاش رنگ را بر وری سطح هموار به کار میآنژ نیز میمیکل (.21: 0300نمایند )ضیمران،ابجاد می
خواهد پیرامون درخت یا انسانی بیند. وقتی بیننده میپرسپکتیو تلاشش بر آن است که به مردم بقبولاند که تمام صحنه را می

ای خلق کرده های خارق العادهاگر چه میکل آنژ دیوار نگاره (.30: 0301یابد فریب خورده است )استون،نقاشی شده بچرخد در می
تر تر باشد آن را دوستتراشی نزدیکهنوز باور داشت که نقاشی هنری کاذب است. او نوشت هر چه نقاشی به پیکره بود ولی

آید. پیکرتراشی مشعلی است که نقاشی با آن روشن شده و تر باشد از آن بیشتر بدم میتراشی به نقاشی شبیهدارم و هر چه پیکرهمی
با آن که نقاشی از نظر او جعل و فریب بود اما در  (.27: 0321 و خورشید است )سامرویل،تفاوت میان این دو تفاوت میان ماه 

گرفت. رفت و وسعت مینقاشی سقف نماز خانه سیستین جعل نکرد. با کمک ارتباط حجم سقف و شکل کلی تصاویرسقف بالا می
ر تصویرگری به عنوان یک عنصر به کار گرفته وآن را کار او گشودن سقف بود و عمدا ارگانیسمی زنده را ساخته بود. او فضا را د
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نگریست. او بعد سوم را کرد بلکه به سطحی که عمق داشت میخلق کرد. نتجه آن بود که بیننده فقط به سطح دو بعدی نگاه نمی
 (.873: 0331بدون تصنع و فریب تشکیل داده بود )بریون،

 

 معماری -9
تاثیر فلسفه بود. این تاثیرپذیری  با کمی تعمق در معماری کلیسای سنت پیتر قابل دیدن میکل آنژ در زمینه معماری نیز تحت 

وار کردن (. تندیس030: 0301دانستم که معماری نیز هنری است به عظمت پیکره تراشی )استون،گفت هرگز نمیاست. او می
(، اما 031: 0311انی پیکر انسان یکی است )گاردنر،معماری بر این اعتقاد میکل آنژ استوار است که که معماری با زیبایی جسم

 توان در آن مشاهده کرد.آنژ است که فلسفه عروج به سوی مثل افلاطونی را میکلیسای سنت پیتر یکی از زیباترین کارهای میکل
اسبی بالدار و  گوید روان به نیروی متحددر گفتگوی فایدروس تمثیل جالبی جهت تشریح روان آدمی آمده است. افلاطون می

اند. اسب نخست میل و اراده است و یاور خرد طبیعی رانی مانند است. در مورد ما آدمیان دو اسب به ارابه بستهای و ارابهارابه
ها نمود و تبلور عشق روحانی و دیگری توان به نیروی شهوت تشبیه کرد. یکی از این اسبشود. و اسب دیگر را میمحسوب می

کوشند گیرد و هر کدام از آنها میبخشد. هنگام مشاهده زیبایی میان این دو نیرو چالشی سخت در میتجسم می عشق مادی را
ای خواهد سیر و سلوک تازهکند و دیگری میهای تنانی )زمینی( میل میروان را به سوی مقصد خود بکشانند. یکی به جانب جاذبه

اگر اسب والا گزین بر اسب فر مایه چیره شود روح زندگی آرامی را طی خواهد کرد و به سوی قسمت فوقانی گنبد آسمان آغاز کند. 
سنت پیتر نیز یک خداحافظی با  (.371: 0317پس از جدایی ازتن به سوی زیبایی مطلق صور مثالی پرواز خواهد کرد )ضیمران،

گرایش داشت وهمه خطوط به منظور نشان دادن  زمین، ترک علائق دنیوی و حتی انکار اهمیت آنها بود. همه چیز به جانب بالا
شدند. بنا، در عوض قرار گرفتن بر زمین و با بی حالی بر آن پخش شدن، به یاری احساس متهورانه صعود به آسمان شکسته می

گی دو دستی رسید که این بنای سنشهیق خود، خویش را به سوی آسمان کشیده، اوج گرفته و بر پا ایستاده بود و طوری به نظر می
: 0331شد )بریون،ای برای این اوج گرفتن و پرواز آسمان سوی روح محسوب میشود و قاعده کلیسا تنها پایهبه ملکوت تقدیم می

308.) 
 

 نتیجه گیری -11
فیلسوف ایده آل  بزرگترینن افلاطو که فلسفه و هنر از هم جدا نیستند. دادآنژ نشان پژوهش تاثیر آراء افلاطون بر آثار میکل

ترین درجه مراتب وجودی قرار داده و معتقد بود که هنر گرای یونانی هنر را در گستره محسوسات و از این جهت آن را در پایین
آنژ به این نتیجه دست با مطالعه تاثیر آراء افلاطون بر آثار میکل تواند به حقیقت که در گستره معقولات جای داشت، دست یابد.نمی
تواند از گستره محسوسات فراتر رفته و بزرگترین تفکرات عمیق فلسفی و ماورایی را که ریشه در عقل دارند و تیم که هنر مییاف

همچنین بالاترین مراتب وجود و هستی را آنچنان مجسم سازد که حتی متفکران و خود فلاسفه را نیز متحیر گرداند. همچنین این 
تر از فلسفه، که هنر را فرو دست می شمارد، شالوده آثار هنری قرار گرفته و این آثار حتی عالیپژوهش نشان داد فلسفه فیلسوفی 

بینیم، فلسفه به هنر و هنر خود به فلسفه تبدیل شده و سازند و اینجاست که میحقیقت و والاترین مفاهیم فلسفی را متجلی می
 پردازد.یقت میتر از فلسفه به بیان حقتوان ادعا کرد هنر گویاحتی می
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